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Abstract 

Cultural criticism is a contemporary method of literary analysis that examines 

literary texts to uncover their underlying philosophical and cultural 

frameworks behind their surface layers. The critic endeavors to elucidate the 

underlying meanings and ideas inside the text through introspection, 

disregarding superficial embellishments and rhetoric. Abdollah Ghazami, the 

contemporary Arabic critic, has examined Arabic poetry through the lens of 

cultural criticism. This essay employs a descriptive analytic technique to 

examine his most significant contributions to cultural criticism. This study's 

findings suggest that, according to Ghazami, Arabic poetry possesses both 

positive and negative attributes, the latter of which traditional criticism has 

overlooked due to its fixation on formal aesthetics. He posits that the Arabs' 

consciousness has incorporated these shortcomings over time, evolving into a 

generative cultural system. His intense preoccupation with the formal and 

superficial elements of poetry has progressively dominated the mindset of this 

populace and established the overarching ethical framework. Ghazami says 

that poetry creates an environment that is good for building cultural 

infrastructures. Because of this, he thinks that a cultural critique approach is 

necessary. 
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 چکیده
های فکري و ایي جدید از نقد ادبی استتت  ه به بررستتي ادب ادبی  از انشر  یتتا زیرستتا تنقد فرهنگي رویه

سعودی  ازجمله هاي ظاهري آن ایفرهنگي پنهان در زیر لایه صر  ست  ه پردازد. غذااي  ناقد اعا اندقدانی ا
تریب تحليلي  اهم -به تحليل شتتتعر یربی با رویکرد نقد فرهنگي پردا ده استتتت. ایب اقاره با روش توصتتتي ي

دستتداوردهاي نقدي او را با دیدی اندقادی باز وانی نمودو و  وشتتيدو به ایب ستتسا  پاستتخ موید  ه اياني نشري 
ب پژوهش مویای آن آادو از ایدستتتارد استتت. ندایب بههایی به آن و در نقد فرهنگي چيستتت و چه اندقادغذااي 

سب اوجود در ظاهر آن   شعر یربی  به باور غذاای  در  نار احا ست  ه  ساريان  د ا یغوری ناقدان                   ه طی   ا
بستتتدگی شتتتدید به بودو  یيوب پنهان و قابل نقدی داشتتتده و دارد  ه نقد ستتتندی و ددی نقد نو  به ستتتي  د 

شکلی  ازیيایی یا آنهای  ست. او در جایز   شکلی افراطی بر ایب ها ناتوان ااندو ا جای آثار نقدی  ود و به 
سوخ  ردو  جزئی از باور  ود تأ يد ای ماو قوم یرب  ر شت زاان  در نا ودآ ست ایب اعای   بامذ  ند و اعدقد ا

)اریعرنه= شعر شدمی( و شعر ها شدو  ه درنديجه به شکل یک نشام اورد فرهنگ درآادو است و ایب وجود آن
ها شدو است. او شعر را بسدر اایه فرهنگی آنرفده در همه افکار و رفدارهای ایب قوم تسری یافده   ببزدمی رفده

ميرد. از نگاو شتتتده به باد اندقاد ایروی را بهداند و غ لت اندقدان در برابر ایب  بستتتاز ایب انحراي ايو زاينه
 ناپذیر برای رهایی از ایب اعضل است.ها  ضرورتی اجدنابرویکرد نقد زیرسا توی  نقد فرهنگي با 

 ها: کلیدواژه
 نقد فرهنگي  شعر یربی  نقد یربی  یيدارله غذااي  نقد نقد.

استتتدتتاد مروو زبتتان و ادبيتتاه .۱
کد ياه و یلوم ؤ یربی  دانیتتت ادب

  دانیگاو رازی   راانیاو  انسانی
 ایران
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 دری زبتتان و د هٔ آاو دتتدانش.۲
ادبياه و ؤ دانیتتکدادبياه یربی  
گاو رازی    یلوم انستتتتانی دانیتتت

 ایران   راانیاو
 

یلی   سليمی استناد به این مقاله:
  ۱۴۰۳  پایيز و زاستتدانیلی  و پروانه

یدماو» قادی د قد باز وانی اند های ن
غذااي پيرااون شتتعر  عبداللهفرهنگی 

  «شتتتي دگی اندقدانیربی و بلاغت
  عژژی ژژ پژژهشناژژژژنژژ اژژ    ژژ ژژ      

-۱  صتتت ۱۴(  س۲۷)پيتتاپی۲ش
۱۸. 



 

۳ 

 

 سلیمی و پروانه

 

 . مقدمه 1

ی  ود  تحو  در نوبهدمرموني در روش زندمي در دنيای اعاصر  به
طرز اندییه و زاویه نگرش و بارطيع تحو  در ادبياه را به دنيا   ود 

تریب اي جدید از نقد ادبی و از اهمنقد فرهنگي  شيوودارد. 
دسداوردهاي نقدي رایب در قرن مذشده است. ایب مرایش نقدی  نقد 

-بلاغي قدیم  در  یا اسائل پنهان و نه ده در ادب را ناتوان اي
-انگارد و بر ایب باور است  ه نقد بلاغي فقط به ظواهر زباني و جنيه

جه دارد. پيیگااان نقد فرهنگي بر ایب شناسي ادب توهاي زیيایي
سندي به پایان رسيدو است. ااروز  -باورند  ه دیگر زاان نقد ادبي

 ند و از ارزهاي نقد ایب نوع نقد  از فرهنگ نه ده در ادب بحث اي
ها  ند و به شيووشنا دي آن یيور اي صوص ايادث زیيایيادبي به

 پردازد. ادبی اي های ادبو  ار ردهاي نه ده در زیرسا ت
نقد نقد فرهنگی با دیگر اعاري انساني در تعاال است و به

ها  نمادها و تجلياه بيروني ادبياه ها  ارزشها  آراانبينش
اندازي به اوضویاتی دارد  ه پردازد. ایب نقد  رییه در چیمیا

چيز را توضيح مر اعدقد است به بهدریب شکل همهاندقد و تحليل
 (. ۵: ۱۳۸۵سا برمر  دهد )آاي

و اندقد ادبی   نشرصاد  ۱غذاای   یيدارلهی سعودینویسندو
ی نقد فرهنگی در جهان اعاصر یرب پردازان برجسدهیکی ازنشریه

به شکل تحليلي و در قار  نقد «  ارنقد ارثقافي»است. او در  داب 
فرهنگی   ار ردهای پنهان و غير احسوس ادون ادبی قدیم و 

بازنمایی نمودو است. او اعدقد است زبان  یلاوو بر اعاصر را 
های فرهنگی  ار ردهاي رایب آن  یک  ار رد نهان در زیرسا دي

نيز دارد  ه در پیت اعناي ظاهري و بلاغي ادب ادبی پنهان است. 
ها  داب و اقاره  بازتاب نشریه نقد فرهنگی غذاای در قار  دو

ی نومرایانه در نقد اعاصر ای در جهان یرب داشده و نگاهمسدردو
یربی پدید آوردو است. اوافقان و اندقدان بسياری به تحليل و 

 اند.بررسی آرای او اهدمام ورزیدو

تحليلی  به باز وانی اندقادی  -ایب پژوهش با روش توصي ي
های نقدي غذااي پردا ده و  وشيدو به ایب سسا  پاسخ موید دیدماو

فرهنگي چيست و بر اساس  ه اياني نشري غذااي در نقد 
ميری اندییه و رفدار دیدماهاي او  شعر یربی چه تأثيری در شکل

های نقدی وی وارد ها داشده است و چه اندقادی به دیدماویرب
 است؟

 
 . پیشینه پژوهش ۲

ای در ی آن  آثار برجسدهی نقد فرهنگی و ابعاد مسدردودربارو
تریب به بر ی از اهم  فقط شدو. در اینجاادبياه اعاصر یرب نوشده

 مردد: ها  بر اساس اهميت اثر و نه تاریخ نگارش آن  اشارو ایآن
ارثقافه »های: ( در  داب۱99۷-۱99۱ادوارد سعيد ) -

( بنای نقد فرهنگی ۱99۱« )الإسدیراق»( و ۱99۷« )والإايریاريه
و بينا فرهنگی را نهاد. ایب  اورشناس اعروي ازجمله ناقداني است 

ي ادبياه تطييقي ي نقد فرهنگي را مسدرش و آن را به دوزوه دایرو 
اعدقد است  ه نقد فرهنگي نياید به یک قوم و فرهنگ سوق داد. او 

هاي اخدلا را  اص بپردازد  بلکه باید تعاال بيب فرهنگ
ها  ه اوردبررسی قرار دهد. وی همچنيب  با نشریه فرااريست

ادب در دد ذاه  ود اسدقل است  چيز  ارج از ادب نيست و هيچ
هاي تعاال ادب با دیگر یلوم انساني؛ راو                   االا  اخارا بود و 

 نمود.شناسي را بااهميت تلقی ایهمچون تاریخ  روانیناسي  جااعه
« ارنقد ارثقافي ارمقارن»( در  داب ۲۰۰۵یزاردیب ارمناصرو  -

ی ادبياه در پي مسدرش اطارعاه  ود درزاينه -اانند ادوارد سعيد
تطييقي  از نقد فرهنگي بهرو جست. او داانه بحث  ود را از ادبياه 

تطييقي سوق داد. اناصرو   -تطييقي احض به سمت نقد فرهنگي
اوضویاتي اانند: اابعد نشریه ادب  ادب و زیرسا ت  تعدد 

هاي ادعارض را بررسي  رد. وی ايان  ار رد نقد فرهنگي زیرسا ت
طييقي تمييز قائل شد و ایدقاد داشت  ه نقد احض با نقد فرهنگي ت

شدو در دا ل ادب قوای انياشده هاي ادرا م وفرهنگي  زیرسا ت
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- ه نقد فرهنگي تطييقي  به ادب ند درداریواددي را بررسي اي
 پردازد. ها ايهاي دیگر فرهنگهاي فرهنگي در تعاال با ادب

« ارنقد ارثقافي تحولاه»( در  داب ۲۰۰۷یيدارقادر ارربایي ) -
ایب اسير را با طرح ايادث جدیدتری ادااه داد. او فصل او   داب 

ها در اوردنقد فرهنگي  ود را به بررسي نشریاه و دیدماهاي غربي
هاي هاي فرهنگي  طياا دصاص داد. وی اعدقد است  ه بررسي

 مان هاي مونامون رنگيبميرد  ه شييه به رنگاخدل ي را در برای
 ي ادبي اعاصر هسدند. ها جزء نشریهایب طيااست. 
جمارياه اردحليل ارثقافي  »( در  داب ۲۰۰۴یوسا یليماه )-

هاي ي تاریخي ادب و زیيایيبه جنيه«                       اریعر ارجاهلي نموذجا  
پردازد. هدي نویسندو در ایب  داب  توجه به ابعاد فرهنگي آن اي

هاي و م دمان پساسا دارمرایي ادب است  ه به  وانش ویژو ادب
هاي فرهنگي ها و زیرسا تانشور اسدخراج دوبارو ارزشادبي  به

 نه ده در آن پردا ده است.
جمارياه ارنقد »( در  داب ۲۰۰9ادمد جما  ارمزاریق ) -

پردازد. ایب به زیرسا ت فرهنگي اوجود در شعر اندرس اي« ارثقافي
ناسي و شهای زیيایي داب اانند  داب یوسا یليماه  جنيه

اند و به تعاال هر دو جنيه در  یا  ردوفرهنگ را باهم جمع 
 اند. هاي ادب شعري قدیم نشر داشدهناشنا ده

اد ل في نشریه ارنقد ارث افي »( در  داب ۲۰۰۷د ناوي بعلي )
هاي ادبي و به بررسي ارتياط بيب نقد فرهنگي و نشریه« ارمقارن

شناسي فمينيسم و انسان اعرفدي همچون نشریه اابعد اسدعماري 
پردازد. او در ایب  داب  اصو  نشري ظهور نقد فرهنگي رازي اي

 را تکميل نمود.
ارنشریه و ارنقد »( در  داب ۲۰۰۵احسب جاسم ارموسوي ) -

پردازد  ه به نشر وی  در شکوفایي نقد هایی ايبه بحث« ارثقافي
 داب فرهنگي در جهان یرب  نقش اسثری داشده است. در ایب 

یناویني از اقالاتی  ه در ایب زاينه در اجلاه یربي و غربي 

 اندیرشدو  ذ رشدو است. 
ارنقد ارثقافي: »( در اقاره ۲۰۱۳اسمایيل  لياص دمادي ) -

های غذاای پردا ده و به تحليل دیدماو« ا هواه  انهجه  إجراءته
ضمب شرح رابطه نقد فرهنگی با دیگر یلوم  ايان نقد فرهنگ و 

 انگاریشیءد فرهنگی تميز قائل شدو و بر نشریه غذاای اينی بر نق
 زن در شعر یربی تأ يد نمودو است.

نشریه ارنقد ارثقافي في »( در اقاره ۲۰۱۴طارق بوداره )
ا دصار  به بررسي ا هوم و اعاني نقد به« ارخطاب ارعربي ارمعاصر

 است. فرهنگي و سير تحو  آن پردا ده
ارنقد ارثقافي رلد دور »( در  داب 1391) یوسا دااد جابر - 

غذااي را بررسي نمودو استت. او با تأیيد های دیدماو«  یيدارله غذااي
 ند. بر ي ازنشریاه نقدي غذااي  بر ي از آراء وی را نقد و رد اي

شدو است  نقد یکتي از ايادث نقدي غذااي  ه در  داب اطرح
ودن شایر نسيت بته زیرسا ت پنداری فحوريت شعری )سرآاد ب

دیگتر شایران( در دیدماو غذاای است  ه غذاای  آن را  یکي از 
هتاي استديد و طاغوتي در یيوب شعري و اوج  توريد شخصتيت

پندارد. نویسندو  ایب نشر پهنة فرهنگ  اجدماع و سياست یرب ای
 في نقدیه قرائه»ای بانام:  ند. از ایب  داب  اقارهغذاای را رد ای

توسط  ود نویسندو « ارغذااي یيدارله رلد دور ارثقافي ارنقد اب د
( 1391« )دراساه في ارلغه ارعربيه و آدابها»اسدخراج و در اجله 

 شدو است. چاپ
-ویژو بهروشدو و بهایب پژوهش با اسد ادو از  ارهای انجام 

 ه قرابت زیادی با ایب پژوهش « یوسا دااد جابر»اندی از  داب 
های نقد فرهنگی غذاای را باز وانی با نگاهی اندقادی  دیدماودارد و 

 نمودو است. 
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 . توصیف و تحلیل نظریه  3
 . غذامی و رویکرد نقد فرهنگی ۱-3

های بيرونی ادب و ن وذ به روش نقد فرهنگی غذاای  یيور از لایه
برد. نام ای« ارجمله ارثقافيه»درون آن است. او از اصطلادی بانام 

های  لام ادبی را نقدی او   وشيدو دلاردی دیگر از دلارت روش
-بازموی نماید. اجاز در نشر وی فقط دارای ویژمی بلاغی و زیيایی
ی شنا دی نيست؛ بلکه دارای  ار ردی فرهنگی است و از دایرو

های رود  رذا او به م دمان فرهنگی با ویژمییياره و جمله فراتر ای
های نقدی زد و بر ایب باور است   ه روشپردا لی و جمعی آن ای

دی از  یا چنيب اجازی یاجزند )اصطيا   (. ۲9-۲۸: ۲۰۰۴                                       سن 
تر و  ار ردی وبه نشر غذاای  ایهام در نقد فرهنگی  اجاری مسدرد

جا  تر نسيت به ایهام بلاغی دارد؛  به ایب اعنا  ه در ایبوسيع
شکار و دیگری م دمان یک پوسده و یک زیرسا ت دارد  ه یکی آ

 افدد.طور غيرارادی در فرایند  لق اثر ادبی ات اق ایپنهان است و به
ی پنهان فرهنگی   ار یک نویسندو و یا فرد  اص نيست؛ ایب لایه

دهد و به بلکه در پی یک یملياه ترا م و انياشدگی در ادب رخ ای
دو به آید و از جان   وانندمان و نویسنشکل یک رفدار یا ویژمی درای

ی پنهانی تأثيری  ه بر شود. ایب لایهیک م دمان رایب تيدیل ای
ی ظاهری ادب است )غذاای  تر از لایهمذارد  بسيار یميقجای ای

 موید: (. او اي69-۷۰: ۲۰۰۵
ا نون وقت آن است  ه به اعای  زیرسا دي اوجود در »

مایي شخصيت شعري دیوان ارعرب بپردازیم. اعایيي  ه در رفدار اجد
                                      شدو و تجل ي یافده است. او بر ایب باور ها نهادینهو فرهنگي یرب

هاي ادب و پرورش ذوق است  ه نقد ادبي  در پردا دب به زیيایي
اي داشده  ااا زیيایی طل  اا  ه  واهان ادب زیياست  نقش سازندو

-هاي زیيایی پسندی و بلاغتوجود و به سي  هميب ویژميباایب
هم  ود و هم اا را در داردي از  وري فرهنگي  شي دگی افراطی 

 اال نسيت به درک یيوب زیرسا دي  ه در زیرپوشش زیيایي ادب 
 (.۸-۷)غذااي: « پنهان است  قرار دادو است

هاي ی نقد فرهنگي  آن است  ه زیرسا تبه باور او وظي ه
فرهنگي نه ده در پیت نقاب بلاغت و زیيایي ظاهري ادب را  یا 

هاي تأثيرمذار ایب یيوب اربوط به زیرسا ت  همان احرکنماید. 
ت است. به نشر در شکل                                              ميري فرهنگ یمواي و شخصيت یک ال 

 ود اطرح نيست  هدي از  ودیجا  ادب بهاو  درواقع در ایب
ی ادب  نندوبررسي آن   یا ابزارهاي فرهنگي زیرسا دي دیکده

بر لاي دیگر او » ۲شود.فرهنگ ادورد اياست؛ چرا ه ادب از ردم 
ناقدان به بررسي شعر از انشري دیگر پردا ده است. وي نقتد ادبي 

هاي فکتري یترب نتاتوان دانستده استت و را در تحليل زیرسا ت
)پروانه و داند نقتد فرهنگتي را جایگزیني اناس  براي نقد ادبي اي

 (.۴۲  ۱۳96سليمی  
 
 هاي متن ادبی . انواع دلالت ۲-3

 نماید: های ادب را به سه نوع تقسيم ایااي دلارتغذ
 ه  ار رد  ارا: دلارت صریح: اعناي ظاهري و تر ييي زبان

 یادي و  ود ار زبان است.
 ار ردهاي هنري زبان و ايدني بر  :ب: دلارت ضمني

ي ادب دهندوهاي زباني است  ه جزء یناصر تیکيلهنجامریزي
 های ادبی ادب(.است )دلارت

ایب دلارت   اورد: ۳«الانساق ارثقافيه»زیرسا دي دلارت ج: 
ي پنهاني زبان ها و اعاني نه ده در د  ادب ادبی است  ه لایهارزش

ماو صاد  اثر  ادب و  وانندوبه شمار اي نيست؛  بلکه  آید و در  ودآ
ماو آن ها نقیی سومرایانه دارد. دلارت زیرسا دي در نا ودآ

هاي ضيط و تحکم است  ه از فراینداي ي پيچيدوااجمویه
دهد. ایب ویژمی پنهان  تدریب و در طو  زاان  اثر  ود را نیان ايبه

رفده قار  شخصيت  ند و رفدهدر د  فرهنگ رشد و نمو پيدا اي
دهندو در  لق اثر دهد و نقیی دا م و جهتیک الت را شکل اي

 نماید. ادبی ای ا ای
ي هایي از اجمویهادب ادبی  رمهانشور او از زیرسا ت در 
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اعاني پنهان در پیت ظاهر ادب است  ه بامذشت زاان  تيدیل به 
شود. تمر ز بر ینوان یک فرهنگ  دروني یک الت ايرفدار و به

دهد و افق ي بررسي نقد را مسدرش ايتحليل زیرسا دي  دایرو
 ( و۲۰۱۳:۱۴میاید )دمادي و همکاران  نوزایی بر روي ادب اي

ي فرهنگي بنگرد  ینوان یک پدیدوشود  ه ناقد به ادب بهبایث اي
از دیدماو  (. زیرسا ت6۵: ۲۰۰۵نه یک ادب ادبي صري )غذااي  

هاي اي از اکانيزمساز رفدار و اجمویهنقد فرهنگي ارشد و زاينه
ها  و دسدوراه غذایي و پزشکي و اانند برنااه –ضيط و تحکم است 

نااند و هدي آن را در اصطلاح  ااپيوتر برنااه اي ه  -ها یادميري
-ها  سلطه بر رفدار و تنشيم روابط و اسائل اجدمایي و رواناز آن

(؛ بدیب اعنا  ه ۲۰۱۳:۱۴شناسي است )دمادي و همکاران  
ميرد و بر رفدار هاي موناموني شکل ايفرهنگ تحت تأثير زیرسا ت

هاي مونامون و غير وها از رایابد. ایب زیرسا تاا تسلط اي
شود  ه از هاي مونامون به اا ارقاء اياحسوس و در پیت صورتک

ها  م دمان بلاغي و ادبي است. م دمان تریب ایب صورتکاهم
بلاغي و ادبي در بطب  ود چيزي غير از ظاهر زیيا دارد و درواقع 

ي ي شکوفایي و دیکده  ردن ایب لایهبلاغت  چيزي جز یرصه
ها  در پیت نقاب آن  در ست؛ چرا ه پيوسده زیرسا تپنهاني ني

مذارند. ایب ااري است دا  فعاريت هسدند و تأثير  ود را بر جاي اي
جای آثار  ه غذااي بر آن تأ يد فراوان و افراطی دارد در جای

  ند.اش آن را تکرار اینقدی
هاي اصلی و یکي از بنيان« ارعربدیوان»به باور او  چون شعر 

ميري فرهنگ ایب قوم بودو  از همان آغاز با اقيا  ر شکلد
هاي اثيت فراواني بودو  ااا ایب بعد رو و داراي جنيهچیمگيري روبه
هاي ان ي زیرسا دي نيز بودو زاان داراي ویژمياثيت شعر  هم

هاي بلاغي اوجود در ایب شعر  اعای  است. وي اعدقد است زیيایي
ود پنهان  ردو است و چون با زباني بليغ و زیرسا دي فرواني را در  

اب بيان شدو   اخاط  را ا دون  ودسا ده  بایث غ لت او از           جذ 

-هاي بلاغي و زیيایی آن شدواعای  زیرسا دي پنهان در زیر لایه
ميری است. به باور او اسدمرار ایب روند  یکي از یواال اورد شکل

او براي بيان ایب  است.فرهنگ اعيوب  نونی در جهان یرب شدو
 اربردو است. ازنشر )شعرشدمی( را به« اریعرنه»دارت  اصطلاح 

هاي ا لاقی  از طریق شعر و اي از ویژميوی  اجمویه
رفده به فرهنگي ااندمار در ایب قوم شدو  رفدههای آن تثييتدرربایی
است. ص اتی اانند: ایجاز مرایی  م دار بدون یمل  شدوتيدیل 

وغ  یاده به غلو و به طرب آادن از  لام بليغ  اری از پذیرش در 
مری( دو رو و دری   فردیت احدوا  شخصيت مداص ت )تکدی

بينی )ار حوره هاي داراي انانيت و  ودبزرگمرایی  توريد غو 
های بلاغی در هنر اریعریه( از اعایيی است  ه در روای زیيایی
اند و شدویرب تيدیلشعری به زیرسا دي ااندمار در فرهنگ قوم 

های زندمی سرایت  ردو  ایب م دمان شعري به دیگر م دمان
صوره رفدار اجدمایي درآادو و بایث شدو  ه اا به اوجوداتي به

 هاي شعري تيدیل شویم. اجازي داراي ارزش
غذاای برای اثياه ادیای  ود به شعر ادح  ه م دمان رایب 

-اي از دلارت ند. او اجمویهیزاان اقددار شعر یرب بودو  اشارو ا
صوره یک ارورزاان بهی تکرار شدو  ه بههاي زیرسا دي نه ده

هاي جااعه درآادو را در اوضع شعر ادح رفدار اجدمایي در بيب مروو
 نندو و هم ادح شوندو مردد و بر ایب باور است  ه هم ادحیادآور ای

رویي و دروغ ی دو و هم اخاطييب ایب م دمان  همگي بر   صيصه
 نند. اند  ااا با ايل و رغيت در آن ای ای نقش ايها واقادر ادادی

-های شعر قدیم برایرا در تمام مونه او سپس وجود ایب  صيصه
زبان مو  مداص ت و چاپلوس و چربشمارد. شخصيت دو رو و دروغ
اح(  شخصيت انانيت ر و سدمگر و غو  شعري                           )شایر اد                                   ادار و ادکي 

-ها صورهفخر(  شخصيت شرور و بدزبان )شایر هجا(  ایب )شایر
روند. )همان( تا جایي  ه ي شعري به شمار ايی تجربههاي زندو

 ند  ناق  شایري  ه ادح و فخر و هجا نمي»به قو  ذو ارراه: 
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 سلیمی و پروانه

 

 (.۲۲۷: ۱96۵)ارزباني  « آیددساب ايچهارم شایر بهاست و یک
مویند  یمل چه اين به آن ه شایراجاییاو اعدقد است ازآن

ي ان ي  ه یکي از یيوب م دمان شعري  نند. ایب  صيصهنمي
آورد و بایث است؛ ارزش یملي زبان و رسارت شعري را پایيب اي

موید  شانه  اري  ند. چه ايشود  ه انسان از بار اسئوريت آناي
ینوان یک رسد  ه به شعر بهایب اسئله  زااني بغرنب به نشر اي

هاي بلاغي و ادبي را مرد اي از زیيایيي فردي  ه اجمویهتجربه
اند  ه هيچ هم آوردو  نگریسده نیدو  بلکه شعر را یلم یرب دانسده

ي ا لاق یرب یلمي بالاتر از آن نيست و دیوان افدخاراه و ادرسه
 ه شایران  در پي  س  اا  و جاییاند و ازآناحسوب نمودو

پيوسده سخنان زیيا و تأثيرمذاري بر زبان شهره و جاو و جلا   
ها ایاهدو نیدو است. اند  تأثير یيني و یملي آن در رفدار آنآوردو

طور هاي زیرسا دي  به دريل جذابيدي  ه داشده بهایب ویژمي
ماو در ذهب و رفدار ایب قوم ن وذ  ردو  به صوره پژواک یک نا ودآ

: ۲۰۰۵ه است )غذااي  یافدباور نهان در شخصيت آنان انعکاس 
9۵-۱۰۰ .) 

 
 ی دوگانه در متن ادبی. حضور نویسنده 3-3

ارمسرا »ميری اثر ادبی از اصطلاح غذاای در بيان فرایند شکل
موید. به باور او  )دو نویسندمی( در ادب ادبی سخب ای« ارمزدوج

در پس یک ادب  ادناظر با نویسندو اعمو  و اعهود آن  هموارو یک 
ی اصلی را همراهي و هدایت ی سایه وجود دارد  ه نویسندونویسندو

)نویسندو پنهان(. به « ارمسرا ارمضمر» ند و آن فرهنگ است اي
هاي  ود رفده و به شکلی نهان  زیرسا تي او  فرهنگ  رفدهم ده

ی اصلی ادب به ودیعه نهادو است. ایب را در ذهب و رفدار نویسندو
ي نهان دارد. م دمان دروني شدوزیرسا ت  وجودي دقيقي و پ

ماو او نيست  ی اعهود  چيزهایي بيان اينویسندو  ند  ه در  ودآ
ماو وی تراوش ای -۷۵: ۲۰۰۵ ند )غذااي  بلکه از ضمير نا ودآ

(. بنابرایب  فرهنگ  داراي وجودي رازي و پيچيدو است  ه با ۷6

ماهي  نویسندو را رنگ و بوی سلطه  اص ي زیرسا دي  ود   ودآ
-دهد و هرماو نویسندو بخواهد چيزي را بيان  ند  افکار و شارودواي

-شود  ه شکلتر تنشيم ايي فکري او در یک چارچوب بزرگ
در تصري « فردي»ي افکارش است؛ بدیب اعنا  نویسندو دهندو

ی برتر دانست توان آن را نویسندواست  ه اي« فرهنگی»ی نویسندو
ها و ندایب پيوسده در تعدیل شارودو تر است و ه دضورش پررنگ

 (.۴۵فکري نویسندو اعهود د يل است )همان: 
  
اجتماعی و شعر  -های اخلاقی. پیوند میان ارزش ۴-3

 عربی
در دوران پيش از اسلام   رم و شجایت  دو ارزش بنيادیب و اصوري 

ها  يان داد  ه نيود یکي از آناي یرب را تیکيل ايي قييلهجااعه
ي بدوي  ینوان یک رفدار در جااعه رد.  رم  بهقييله را تهدید اي

دروني شدو بود و ضيافت و ا رام ضيا  دضوري برابر با وجود فرد 
داشت؛ تا جایي  ه زنان نيز الزم به ارایاه ایب رویه بودند  ه ددي 
در غياب همسرانیان ضيافت و ا رام ضيا را پاس بدارند. در آن 

بودند و با  ي قييله«اا»و هم شجایت در  دات جااعه  هم  رم 
دادند  ه در آن یکدیگر  نشام وجودي و فکری قييله را تیکيل اي

ی نشام ینوان یک دیب  ه توسعهفردیت  اعنا نداشت. اسلام هم به
مذاشت  بر داد و بر ارزش انساني صحه ايا لاقي را ترویب اي

هاي ل از مرووي فرهنگي و تیکيل اجدماع ادیک«اا»وجود 
ینوان زیرسا ت ارور زاان  به رد. وري آنچه بهاخدلا تأ يد اي

 لی اد اوه اي بيرون آاد  بهفرهنگي از ایب نشام اسدحکم قييله
(. ظهور امدوح  ۱۴۸-۱۴۵: ۲۰۰۵آن بود )غذااي   با اصل اوريه

زاان با ظهور پادشاهان و فراانروایان بود. پادشاو پيوسده براي هم
کيم فراانروایي  ود به دو ویژمي شجایت و  رم نياز داشت و تح

شد  اارا و ای در ا ثر بزرمان یرب یافت ايجا ه چنيب ویژميازآن
ها را از دیگران ادمایز  ند اي داشدند  ه آنپادشاهان نياز به وسيله

شدند. با ظهور و به ایب  اطر آاادة  رید ایب ص اه به هر قيمدي ای
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یي  زاينه براي به دست آوردن ایب ص اه فراهم میت. نابغه و أی
شمردند اي  فرصت را غنيمت ایهر دو شایر  همچون تاجر درفه

و  6۷-6۵ /۱: ۱9۷۴دادند )ابب سلام  و بازار ادادي را رواج اي
 (.۱۱/۲۴۱: ۱9۷۲قيرواني  

سوی دربارها رغيت پيدا بامذشت زاان شایران بيیدري به
راع شد؛ به ایب اعنا  ه یک انشواه فرهنگي  ردند و فب ادح ا د

ادیکل از چند ص ت به وجود آاد  ه شایر آن را در یک قار  
ریخت؛ ص اتي  ه در امدوح وجود واقعي نداشدند بلاغي احکم اي

 رد. ها را ایجاب ايو فقط ضروره شعري و طمع در بخیش  آن
و  صوره یک قایدو و فرهنگ در شعر رایب میتبنابرایب  به

ها و اوردپسند یااه قرار مرفت و از م دمان شعري به دیگر م دمان
ي فرهنگي راو یافت؛ ددي م دمان یقلاني و دیگر بازیگران صحنه

دار شدن ایب  صيصه و دروني شدن آن را اهيا ااري  ه رییه
ي غذااي   رم در (. بنا به م ده۱۵۸-۱۴۸: ۲۰۰۵سا ت )غذااي  

ای مونهآاد؛ بهدساب اينگ یربي بهاصل  ارزشي احوري در فره
هاي انساني  ارتياط فرد با دیگري  قوي با ضعيا و  ه دیگر ارزش

داد و روابط اجدمایي و تعاال انساني بيب غني با فقير را پوشش اي
بخیيد. با به وجود آادن فب ادح و تمام قیرها را اسدحکام اي

از دست داد؛ واقعي  ود را  شخصيت امدوح  اعناي  رم ارزش
ای  ه به بخییي از بلاغت شعري تيدیل شد. در زیرسا ت مونهبه

م دمان ادح  اعناي رایب و یمواي  رم تغيير یافت و در  دات 
شد  ه در قيا  ادح اصارح فردي درآاد و  ریم به  سي اطلاق اي

 رد  بخيل نمود و هرماو از بخیش  ودداري ايشایر  بخیش اي
ی چنيب روندي  م دمان  رم به م دماني ديجهشد. درناحسوب اي

اد اوه تيدیل شد  ه بر  ذب و ايارغه تکيه داشت و شخصيت 
اي از ص اه سا دگي و تيليغ مونه اجدمایي )امدوح( با اجمویه

-هاي دیگر را انسوخ اي ه ارزش یملي و دقيقي نداشت و ارزش
  رد  به وجود آاد. 

ها در سراییمونه ادیحهغذااي اعدقد است  فرهنگي  ه ایب
ي ااوي و یياسي سرایق اوا ر یصر جاهلي ارائه داد و در دورو

شایران شد  تأثير  ود را در ایب قوم و در ضمير فرهنگي آنان 
-تيع آن  ارزشمذاشت و تا دوران اعاصر نيز اسدمرار یافده است و به

يير هایي چون: وطب  رهيري و پيیوایي و انقلاب  در اعني دچار تغ
-هایي چون: ودده  آزادي  جااعهو تحو  شدند و همچنيب ارزش

ي فرهنگي جدید بود  تحت تأثير ي جااعهمرایي و ادزاب  ه زایيدو
آن قرار مرفت و طوري نکیيد  ه اعاني سا دگي به  ود مرفت و با 

آايز درهم آايخت  ه از  صوصياه نویي م دمان دروغيب و ايارغه
-۱9۰: ۲۰۰۵رود )غذااي  ت به شمار ايزیرسا ت شعري ایب ال

۱9۱ .) 
موید  بهدریب اثا  براي بيان تأثيری  ه ایب او اي اي

ميري شخصيت الت یربی مذاشده زیرسا ت شعري در شکل
 ه ابددا در  دات  است ۴هاي اسديدیپرورش شخصيتاست  

اند اند  ااا بعدازآن  ادساس  ردوانافع دزبي و قواي  ویش بودو
ها باشند. بنابرایب  ایب دزب و قوم است  ه بایسدی در  دات آن ه 
ي دزبي باشد  با تغيير اوضاع  «اا»در  دات « اب» ه جای ایببه
ای  ه مونهي جمعي در  دات ذاه و انيت فردی درآاد؛ به«اا»

)ار حوره اریعریه( را بررسي  هاي انيت در غو  شعریامر ویژمي
 اه اوجود در شخصيت اسديدان است. ها و ص نيم  همان ویژمي

 ند و  ود را از ایب افراد  بر فردمرایي اطلق  ه دیگران را ن ي اي
ي ها نیانهبيند  اسدوار است. ظلم و سدم در نزد آنهمه برتر اي

سروري و دکمراني است )و اب لا یشلم ارناس یشلم(؛ دروغ در نزد 
 نند؛ دیگران درک نمي نند  ها درک ايها اياح است؛ آنچه آنآن

اند؛ تداوم ها احداج است؛ چرا ه انجي یارمیارم هموارو به آن
 يانیان درمرو نابودي دشمب است )و اب رم یکب ذئيا تأ له 
ارذئاب(. غذاای بر ایب باور است  ه ایب اعاني  همان اعاني شعري 

الت  لثوم تا ادنيي تا نزار قياني در ذهب هسدند  ه از زاان یمرو بب
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 (. ۱9۳-۱9۰: ۲۰۰۵یربی پژواک داشده است )غذااي  
به نشر غذااي  تحو  م دمان شعري در دورو جاهلي  بایث شد 
شایر  ه بوق و صداي قييله بود  شانه از زیر بار اسئوريت اجدمایي 

هاي ارزش  اري  ند و به انافع فردی  ویش بپردازد و درنديجه
و م دمان شعري به م دماني  هاي ذاتي و فردياي به ارزشقييله

 ه سخنگوي قييله و جای ایبفردي و شخصی تيدیل شد. شایر  به
شد و شعر  ه قوم  ویش باشد  سخنگوي فرد و شخ   اصي اي

داد  به یک م دمان ذاتي سا دار فرهنگ یمواي اردم را تیکيل اي
و فرهنگي تيدیل شد  ه در  دات اصارح فردي بود. ایب تحو   

بود با به وجود آادن فب ادح. ادح و فردیت هر دوروی یک  زاانهم
اح باید شخصيدي چندپهلو داشده باشد  ه دروغ و سکه                                                         اند. فرد اد 

ايارغه را با زباني چرب وبيانی رسا به هم بياايزد و باطل را به شکل 
دق و دق را به شکل باطل جلوو دهد و پيوسده اندشر اجر و پاداشت 

 م تمام هاي فب ادح   مدب باشد. ایب ویژميدروغ و ايارغه  ویی
 ه دیوان یرب  -صوره یک م دمان در شعر شعر را فرامرفت و به

هاي  اص ادح به راو یافت و مونه فرهنگي جدیدي با ویژمي -بود 
وجود آورد  ه با ارور زاان انجر به ا دراع شخصيت غو  شعري و 

رفدارهاي اجدمایي ها و سپس غو  فرهنگي شد و در تمام م دمان
و فرهنگي و سياسي اديلور شد. ا دراع غو  شعري داراي انانيت 

تریب دسداوردهاي م دمان و فرهنگ شعري است. ایب باد ردو  اهم
-ي طيقاه )طيقاه فحو  اریعراء( و همچنيب ویژواصطلاح  ویژو

است و همچنيب با « اریعراء أاراء ارکلام»ي فرد برتر و ادعاری 
ان چاپلوسانه و چندپهلو در ارتياط اسدقيم است. در  نار  ار رد زب

ایب  ظهور انانيت  انحراي دیگری است  ه به باور او از شعر شروع 
-شد و به یک زیر سا دار فرهنگی اورد رفدار تيدیل شد. جریر اي

 موید:
ي ارم   ی ن  هر   ارد                          أنا اردهر  يئا                            وه  وارد  هر  ش  ثل  ارد  م  ي ب  ئن  ج  ه                                  ف  ر             یطاو 

 (۳۸۸: ۱9۸6)جریر  
ی دست آن است و )اب زاانه هسدم  ارگ رام و فانی شدو

 توانی هماوردی برای زاانه بياور(.زاانه جاویدان است. امر ای
 موید:ي فرزدق است  ه ايي جریر در پاسخ قصيدوایب م ده

ر   يا   انش  ک  ف  ن س            ب 
وه  ارذي هو ذاه   إني أنا ارم                                   ف 
ه                                  ر  حاو                   أنت  ا 

 (۵۰۴: ۱9۸۷)فرزدق  
ميرم  پس بنگر  ه چگونه با آن )همانا اب ارمم  ه جان تو را ای

 اقابله  نی(.
ای بارز از ها  ه شعر نقائض نمونهایب اشعار و ااثا  آن

ي فرهنگي دارد  ه در آن انانيت هاست  دلارت بر یک شا صهآن
ک م دمان فرهنگي درآادو رییه دواندو است  تا جایي  ه به شکل ی

 ند  فقط اخصوص او است. انيدي  ه جریر از آن صحيت اي
نيست؛ ایب همان انانيت اوجود در م دمان شعري است  ه فرهنگ 

(. بيت جریر یک دیاروگ ۱۲۰: ۲۰۰۵یموای شدو است )غذااي  
برتر )فحل( و شعري در اینجا  همان « أنا»فرهنگي است و اصل 

شمارد و دیگران را ن ي ت  ه  ود را بزرگ اياي اسقييله« نحب»
 ي یمرو بب  لثوم پدیدار است:طور  ه در قصيدو ند؛ هماناي

 رنتا اردنيا واب أاسی یليها                  ونيطش ديب نيطش قتادرینا
                                                                             إذا بلتتغ اررضيتع رنتا فطااتا                   تخر  رتته ارجيتابتر ساجتدینا

 (9۰: ۱99۳)ابب  لثوم  
ور شویم  )دنيا و هر آنچه بر روی آن است از آن ااست و هرماو دمله

ی شير وار اا از شير بازمرفده پریم. وقدی بچهپيروزاندانه هجوم ای
  نند(. شود  طاغوتيان برای او سجدو ای

اند  ه در  لا  ي قييلهی پيیينهدهندوایب یناصر  تیکيل
اند. همه ایب جملاه از شدولشعر به زیرسا ت فرهنگي تيدی

ي فرهنگ ميرند  ه در اثر سلطهو یک روش سرچیمه اي رویهیک
اند. ایب صوره یک رفدار درآادواند و بهشعري در اا دروني شدو

 ه از شعر قدیم تا شعر جدید ادااه داشده است  همان جریان 
ر  ابو تنها اا آن را در شعر فرزدق و جریم دمان رایجي است  ه نه

تمام و ادنيي  آدونيس و نزار قياني سراغ داریم  بلکه در م دمان 
یقلاني و سياسي و ددي تيليغاتي اا نيز ایهود است. ایب جریان از 
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شعر به  طابه و سپس به نثر و نویسندمي راو یافت تا در ضمير 
شود فرهنگي الت رییه دواندو و به یک زیرسا ت ااندمار تيدیل

(. ایب همان اعناي بلاغت و شعر است  ه ۱۲۲ :۲۰۰۵)غذااي  
اند؛ چرا ه شعرا فراانروایان سخب»ي  ليل بب ادمد: بنا به م ده
« دهندصوره باطل جلوو ايصوره دق و دق را بهباطل را به

 (. ۱۴۳: ۱966)قرطاجني  
ایب م دمان شعري امرچه در ابددای دوران جاهلی در  دات 

ویژو ا به وجود آادن اغراض شعري  بههاي قييله بود  ااا بارزش
ی زیرسا دي تيدیل به «اا»ادح  در  دات انافع شخصي درآاد و 

)شعراء « غو  شعري»زیرسا دي و درنديجه  انجر به ا دراع « اب»
داند. یلاوو ار حو ( شد. شایر  ودش را از دیگران جدا و برتر اي

-ل  ویش نيز دسده ه شایران از سایر اردم ادمایزند  در دا بر ایب
 بندي دارند. جنس اذ ر برتر از جنس اسنث است:

ر  ي ذ    يطان  ه  أنث ي وش  يطان  ر                      ش 
ی  ب اري                                                         إن ي و ل  شایر  ا 
                           

 (۱۰۳: ۱9۸۱)یجلي  
)همانا شيطان اب اذ ر است  ایب در داری است  ه هر شایری از 

 جنس بیر  شيطانی اسنث دارد(.
هاي مونامون و نسل به نسل در بيب انانيت به شيووایب جریان 

شایران رایب بودو. ادنيي بارزتریب نمایندو ایب جریان است. غذااي 
  ند:ینوان پدرسالار زیرسا ت انانيت )الأب ارنسقي( یاد اياز او به

 ب  
ب  ماتي ا  ل 

ت     ع  بي                  و  أسم  ي إري أد  ر  الأیم  ي ن ش  تا ارذ      أن 
           

   ه                                                                     
م   م          ص 

هر   ح  ارد  عرا  أصي  لت  ش 
 
صائ دي                  إذا ق

 
واة  ق ب  ر   ا 

 
هر  الا ا ارد  ا                            و 

 
                             

 
              

 
                

دا   نی            ا 
 (۳۳۲  ۳۷۳  ۴۷۸: ۱9۸۳)ادنيی  

 س نگرد و آن سی هسدم  ه انسان نابينا به  لماه اب ای)اب آن
اشعار ی شنود. روزمار فقط سرایندو ه ناشنوا است   لماه اب را ای

 سراید(.اب است. هرماو شعری بگویم  روزمار آن را ای

پنداری شخصيدي در همه هاي  ودادعاريي ایب ویژمينمونه
شود و وفور دیدو ايهاي اجدمایي و سياسي و تيليغاتي بهاحيط

ي ارزها هاي فرهنگي  همهاسید ایب نکده است  ه ایب زیرسا ت
ي ( ایب طيقه۱۳۱: ۲۰۰۵ذااي  ها را درنوردیدو است. )غو فاصله

ها آنچه آن»موید: رشيق ايطور  ه ابب اند و آنفرهنگي سروران
: ۱9۷۲)قيرواني  «.  ندفهمند  به ذهب دیگران  طور نمياي

 ه لاه و اناه »موید: ها ايأثير در اورد سه ن ر از آن( ابب۱/۱۱6
( در بعضي ۲۷9: ۱999)به نقل ازارربداوي: «. و یزای شعر هسدند

ها در اورد ادنيي آادو است  ه او پادشاو سدمگري است  ه از  داب
ي ميرد )همان(. به م دهزور و قهر ايآنچه در اطرافش است را به

غذااي  فرهنگ یمواي  ایب مروو را در بالاتریب درجه قرار دادو و 
 ها انيع ارهام وها را از سایر اردم ادمایز  ردو است؛ چرا ه آنآن

 ارهاي فوق بیري هسدند و هر دام شيطاني اخصوص دارند؛ 
بابي را به « جمهرو أشعار ارعرب»ای  ه ابوزید قرشي در  داب مونهبه

 ها ا دصاص دادو است. آن
-دارد  بایث ايتمایزي  ه فرهنگ در اورد شعراء ایما  اي

ي دیگر بيينند و به نقش ضروري  ویش پي شود  ه  ود را از طيقه
-بود  زندمي از رونق ايای  ه امرشایر و شعرش نميمونهند  بهبير 

 موید: ردند. ابب رواي ايافداد و اردم دقائق روزمار را درک نمي
راه   م  ن خ  اس  إلا أیش  ا ارن  ا  عاهد                    و  عر  إلا ا  ا ارمجد  رولا اری                                                                                        ا 

 (۲۰۰۲:۲۷۴)ابب روای  
رمی فقط شعار و ویدو بود و اردم چيزی )امر شعر نيود  اجد و بز

 جز صدای  روپا نيودند(.
ست ي  ب أیب  ت  ي ا  د  غاة  ارن  ي                    ب  ر  ا د  عر  ا  ها اری  ن                                                                                       ورولا  لا   س 

          ارمکارم  
 (۱۸۳: ۱9۴6)ابوتمام  

-های نيکو و جوانمردی را نمیبود  اردم  صلت)امر شعر نمی
 است(. دانسدند  ه اکارم چگونهبخیش نمی شنا دند و طاريان
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فهميم  بزرمي و بخیش نيست  راسدی آنچه اا از شعر ايبه
جا اعلوم شد  ه چگونه ایب جریان تر است. ایببلکه بسيار  طرناک

شود. )غذااي  فرهنگي بایث به وجود آادن غو  شعري اي
( از نگاو غذاای ایب ویژمی انحصر به شعر قدیم ۱۳۱: ۲۰۰۵

 شعر اعاصر هم ساری و جاری بودو و هست: نيست؛ در 
اس  أیها اریعراء   صي  وقارت                        أندم ارن  ني ثوبي ارع  د  ب                                                                                   جاذ 

 (۲/۳۴: ۱96۱)شوقي  
 )آن د در  رياسم را  یيد و م ت ای شایران  شما  لق برترید(.

بندي براي اردم در نشر مرفده و مروو شوقي در اینجا  یک طيقه
شایران را از بقيه اردم ادمایز  ردو است. غذاای در ایب داوری  لی 
و افراطی  ه همه ايادث نقد ادبی را به یک نقطه ادصل  ردو  
شعرایی با مرایش فمينيسدی اانند نزار قيانی و شعرایی با تجددمرایی 

« ار حوره اریعریه»شدید اانند آدونيس را هم در مرایش 
شمارد؛ ااا در شعرای مذشده برای )اردسالاری شعری( در صا

 ۵اانند نازک ارملائکههميب دا  و با ما  تعج   او نقش شعرایی 
بيند و ایب و بدر شا ر ارسياب را در  لاي روند پدرسالاری شعری ای

های فراوان از شعر او با ذ ر نمونه 6نماید.دو را از ایب دایرو  ارج ای
 وشد یک ورزد و ایار ایقدیم و جدید  بر ایب ادیای  ود اصر 

های فرهنگی و رفداری جااعه در بيان یلل نارسائی شدوارگوی سادو
فیارد درپی بر ایب باور  ور پای ایارائه دهد و با جزايت و تکرار پی

بينی  او  در شعر بروز و ظهور  ردو و  ه ایب انانيت و  ودبزرگ
شدو است و همه تيدیلرفده به یک زیرسا ت ااندمار فرهنگی رفده

های زندمی ایب قوم را درنوردیدو و اندقدان هم  ه شي ده یرصه
غ لت  -به تعيير او ویرانگر  –های بلاغی شعر بودند از ایب آفت زیيایی
 اند. ورزیدو
 
 ها. اصطلاح طبقات شعراء و تبعیض بین آن۵-3

غذااي اعدقد است  اصطلاح طيقاه  ه از همان ابددا در فرهنگ 
 ه یرب وارد شد  ارتياطي تنگاتنگ با شعر داشت. شایران بعدازآن

اي ویژو و از سایر اردم ادمایز ازرحاظ فرهنگي و سياسي طيقه
شد؛ بدیب اعني  ه ها ایما  بندي دیگري در بيب آنبودند  تقسيم

داشت  اايراریعرا بود و بر دیگر شایران  شایري  ه به دربار تعلق
برتري داشت. ایب بدتریب صورتي است  ه از طریق زیرسا ت در 
فرهنگ شعري یرب رییه دوانيدو است؛ چرا ه اصطلاح طيقاه با 

ي برتر ای  ه طيقهمونهدو ینصر فحورت و تقدم الازم بود؛ به
فرهنگ تر بود. تا جایي  ه تر و اقدماخد   سي بود  ه فحل

شنا ت. ایب اي را به رسميت نميیمواي  برتر از ایب طيقه  طيقه
طرز ت کر  ه پيیينيان هم ازرحاظ جسمي و هم ازرحاظ یقلي 

ارمثل صوره یک ضربتر بودند  در بيب اردم رییه دوانيد و بهارجح
تر تر است  یک سا  یارم سي  ه از تو یک روز بزرگ»رایب درآاد: 
 ه پيیينيان اا ارسطو را اعلم او  ناايدند و هر  مونهاست. همان

اا »ي  س  ه بعد از او آاد  طمع در رق  اعلم ثاني داشت. اقوره
( نيز ناشی از هميب ۱/9۱: ۱9۷۲)قيرواني  « ترک الأو  رلآ ر شيئا

طيقاه »اثر اصمعي و « فحوره اریعراء»ت کر است. بنابرایب   داب 
ه شکل یک هرم پلکاني بودند  ه سلام  باز ابب« فحو  اریعراء

تریب قسمت قرار ادقدايب در آن در رأس هرم و ادأ ریب  در پایيب
مرفدند و براي آیندمان هيچ جایگاهي در ایب هرم وجود نداشت. اي

موید  او را به تمسخر فرزدق وقدي ادوجه شد  ه جواني دارد شعر اي
پيیينيان آن  مرفت و به او م ت  ه شعر همچون شدر چاقي بود  ه

هاي او  تقسيم شد و به فرزدق را ذبح  ردند و موشت آن بيب غو 
 ( ۲۴: ۱۳۰۸چيزي جز سيرابي و شکميه آن نرسيد. )قرشي  

بندي دیگري در د  ایب هرم صوره مرفت؛ موید تقسيماو اي
صوره  ه شایران بادیه  نسيت به شایران شهر  از اوقعيت بدیب
تر از شایران ادمدن و اصيل و طيعي رطياتري بر وردار بودند اهم

اي در ت کر یربي هاي اصيل قييلهو شهرنیيب داشدند. هميب ارزش
اي در فرهنگ آن دارد؛ رییه دوانيدو است و ااروز جایگاو ویژو

ي نديجه« فلان لا أصل ره»و « فلان ابب اصو »یياراتي چون 
  و ادقدم  ي غذااي  ا هوم او چنيب ت کري است. بنا بر م ده
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توصي اتي چون پدر  اصل و اعلم  اال را به همراو دارد  ه قياس و 
شدو است. ایب اار به دريل پژواک تسليم در برابر آن واج  شمردو

فرهنگ شعر جاهلي و اوایل یهد ااوي در یصر داضر است. از دیگر 
-مذاري است؛ نوو را به اسم جد نامهاي ایب پژواک  سنت نامنمونه

 نند  به ایب اايد  ه نوو همچون اجداد  ود باشد  مرچه اي مذاري
رسد. بنابرایب  یک نوع تربيت فرهنگي ها نميي والاي آنبه ارتيه

ي آنچه به وجود آادو  ه آنچه در نزد پيیينيان است  برتر از همه
دهند. ایب اعنا  در اوایل یصر طلایي است  ه بازااندمان انجام اي

ناچار و براي رواج ای  ه جادظ بهمونهقق یافت؛ بهي یياسي تحدورو
-۱۳۲: ۲۰۰۵داد )غذااي  ها را به ادقدايب نسيت ايآثارش  آن

۱۳۴.) 
 

 «معنا»و « لفظ». اطلاق تذکیر و تأنیث بر  6-3
و « ر ظ»از دیگر ايادث در رابطه با طيقاه  بحث اطلاق اذ ر بر 

پدر )ارل ظ الأب( وان ر ظ یناست  ه غذااي از آن به« اعنا»تأنيث بر 
موید  ه پيیينيان در اورد ر ظ نشراتي دارند  ه  ند. وي ايیاد اي

ها بيب یک دلارت زیرسا دي در فرهنگ یربی است  آندربردارندو 
 نند و اعنا را ر ظ و بيب ادقدايب و جنس اذ ر  رابطه ایجاد اي

ادأ ریب وامذار  دهند و بهپندارند و در ارتيه دوم قرار اياسنث اي
تر است و آن را به شریا -ها به ممان آن - ه ر ظ نند؛ چوناي

بندي ارات  دیگري را به دنيا  دهند. ایب طيقهادقدايب نسيت اي
 ه ر ظ بر اعني برتري یافت  نقش و  ار رد  ود دارد و بعد از آن

رنگ شد و م دمان  به بلاغت ر ظ و یقل در م دمان فرهنگي  م
 ه یک ارزش شعري است  تکيه  رد. چنيب م دماني اسازي آنزیي

ها ارجحيت یافت؛ چرا ه هم اندس  به ادقدايب و بر دیگر م دمان
های شعري بود. به ایب  اطر است  ه جادظ هم به شعر و به غو 

نهد و ایدقاد دارد  ه مویي را در اقابل تأال و تدبر ارج ايبدیهه
ها نسيت به دیگر اقوام است )جادظ  یربمویي  ویژمي امداز بدیهه

۱9۴6 :۳/ ۴۰۴ .) 
دهد  اسدلزم باور زیرسا دي  ه ر ظ را بر اعني ترجيح اي

 ه اعني نياز به ت کر و تدبر دارد  شایران مویي است و چونبدیهه
ناايدند؛ چرا ه اوقاه زیادي دکيم و اعنی پرداز را بندمان شعر اي

 است و آن از غو  بودن قصيدو اي  ردند و ایب اارصري شعر اي
 ه جای ایبداد و صاد  آن را بهطري تأنيث و دونيت سوق ايرا به

مویي  داد. برتري ر ظ و بدیههسيد و سرور جلوو دهد  بندو قرار اي
هاي تکویني شعر بود. ایب باور زیرسا دي سپس به  طابه از ویژمي

در جایگاو فرهنگي  یب  ر ظو از  طابه به نویسندمي راو یافت. بنابرا
صوره یک رفدار تربيدي درآاد  ه مرایي بهوالایي قرار مرفت و ر ظ

در اجدماع و اقدصاد و سياست دضوري فعا  داشت. فربهي ر ظ و 
ل  اسراي در اصرفي بودن  مویي  ادساس بهبر بدیههتکيه                                 جای تأا 

وي بودن همگي از ندایب ترجيح ر ظ بر اعنا و ویژمي فحوريت و بد
 (.۱۳۸: ۲۰۰۵آن است )غذااي  

تيع هرم هاي شعري دیگري وجود دارد  ه همگي بهبنديطيقه
طيقي شعري به وجود آادند؛ ار اظ داراي طيقاه مونامون بودند؛ 

شدند  )جادظ  بندي ايطور  ه اعاني  راویان و مدایان دسدههمان
یاه ( در بيب اوضو۱/۸۴: ۱9۷۲وقيرواني  ۱/۱۳۸-۱۴۴: ۱9۴6

اثا  فب رثاء ینوانمرفت؛ بههایي صوره ايبنديشعري نيز دسده
نسيت به دیگر فنون شعر از اهميت  مدري بر وردار بود؛ به  اطر 

: ۱9۷۲شد )قيرواني   ه از روي رغيت و ترس م ده نميایب
 رد و نه هجا و نه فخر  ه نه ادح ايارراه ازآنجایی(  ذي۱/۱۲۳

آاد؛ چرا ه هر سه اورد  بر دساب ايبه چهارم شایرداشت  یک
آادند )ارزباني  دساب اياساس تمييز طيقاتي  ار ان شعر به

(. از دیگر پياادهاي ایب ۲9: ۱9۰۴و ابب قديه   ۲۲۷: ۱96۵
باورهای زیرسا دي در شعر  رشد م دمان طيقاتي  انحصاري بودن 

فقط موید  ه شعر اي  اص است؛ فرزدق ايیلم و ادب در طيقه
قديه  اخصوص اوست و دیگران باید به آن اسددلا   نند )ابب
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موید  ه اردم ماوند و بر ماو فهماندن لازم (؛ بحدري اي۲۵: ۱9۰۴
اب به »موید: (؛  ع  بب زهير اي۳/۲۰۰: ۱9۷۳نيست )بحدري 

(؛ نديجه چنيب باور ۱/۱۵۰: ۱9۸۱)أبیيهي « شعرم از شما داناترم
ي طيقاتی بر دیگر طيقاه  ایب م ده زیرسا دی ايدنی بر برتری

اي است فرهنگي است  ه اعني در درون شایر است و ایب اقوره
ای اخدلا تکرار شدو است و اعرفت را فقط در آن طيقه مونه ه به

تواند از هرم ها نميای  ه  سي غير از آنمونه ند  بهاحصور اي
 (.۱۴۰: ۲۰۰۵طيقي بالا برود )غذااي  

 
های نقد فرهنگی شی انتقادی از دیدگاه. خوان۷-3

 غذامی
-اوافقان و اخار ان بسياری به تحليل و نقد دیدماو غذاای پردا ده

طور  لاصه ايدنی بر ایب اند. اساس دیدماو نقد فرهنگی غذاای به
های فرض است  ه در ايان قوم یرب از مذشده و دا   اندییهپيش

اجدمایی و های سياسی  انحرافی و رفدارهای ناهنجاری در یرصه
فرهنگی پدید آادو است و ایب به یک شا له فرهنگی ااندمار 

انگيز دیدماو نقدی او  ایب است  ه اناقیه بخش ۷شدو است.تيدیل
دا   اورد اجدد و روی و دریيبوی شعر را ارهام مرفده از ایب  ب

  ند. اصلی آن تلقی ای
اشارو به یک نکده ضروری در اوريب نگاو اندقادی به ایب دیدماو  

سازی شدو در                                              است و آن ایب است  ه اصولا  ارائه یک ارگوی سادو
ها  نشر از نوع و ااهيت آنشرح و ت سير اسائل و اوضویاه  صري

سا دب یک  ليد برای میودن همه » وشیی بدون اينا و از نوع  
هایی  ه به اقدضای زود رشدی                  یقينا  چنيب رویه«. هاستق ل
تنها زدمی در ت سير اوضوع همراو  وددارند  نهیه نویی شدابهمي

قدره تيييب اسائل را ندارند  بلکه ااندماری هم نخواهند داشت و 
 ه ایب نشریه نقدی هم پس از ادتی  وتاو افو   واهد نمود؛ چنان

-رفده ابعاد مسدردوبه چنيب سرنوشدی دچار شد و نقد فرهنگی رفده
وتاب ایب دیدماو هم  وابيد و ايادث ه ت  طوریتری یافت؛ به

ها را  ه روزی اناقیه به پا  ردو بود و رگ غيره و تعص  یربآن
 برانگيخده بود  فرونیست. 

شدو در ایب دیدماو با هيچ انطق و بر ی از اسائل اطرح 
هایی از سنجش و توجيه نيست  ه در اینجا به نمونهاعياری قابل

 مردد:ها اشارو ایآن
غذاای در توصيا  صلت  ودبرتربينی  ه به تعيير او  شا له 

 آورد: ها شدو  شعری از نزارقيانی ایاندییه و رفدار یرب
ده   ج  و  ة          ف  ياد  ة  و  ی  ياد  ا  ی  ت  أر  ارس  ي                                                        ا  ادة  ذات  ي  ا ی  ه  ل                            أفض 

 (۴66: ۲۰۰۲)قياني  
را پرسدش  ویش ها جای آوردم  ااا برتریب آن)هزار و یک یياده به

 یافدم(.
ها آوردو او از ایب نوع اشعار  ه تعداد زیادی  از قدیم و اعاصر از آن

ميرد  ه ایب همان ايارغه شعري است  ه ايدنی بر است  نديجه ای
به باور «.  تریب آن استتریب شعر  دروغجذاب»هاست: یري یرب

هنگ یربی هایی )الانساق( در فر یري تيدیل به زیرسا دی او ایب
شدو است  ه بدون هيچ اانعي بر رفدارها  دا م و انجر به طغيان 

ها نمونه از شود. او در اثياه ادیای  ود  دوذاه و  ودبرتربينی اي
شعر قدیم و جدید در اوضویاه ادح و هجو غيرو برای تثييت ایب 

 آورد. دیوی ای
یک  شدو یک  صلت را در اياندر اینجا نویسندو وجود نهادینه

الت اطرح  ردو و ایدراضی هم به ایب بخش نشر او نيست؛ ااا 
ی انيع و انزرهآايز دیدماو او آنجاست  ه او شعر را بهبخش ايارغه

پندارد  ه  ود هم احصو  ایب رویه ی ویروسی ایاثابهانیأ و به
ان ی و هم اورد و اروج اصلی آن در طو  تاریخ بودو و هست. 

اندییی و ایب است  ه ویروس ایب  بی نشر غذاای  لاصه
رفده رفدارهای ناهنجار در ابددا به بدن زیيای شعر سرایت  رد و رفده
های تيدیل به یک زیرسا ت ااندمار شد و سپس به همه یرصه

دهد  ه بلاغت و زیيایی زندمی تسری یافت. او در ادااه توضيح ای
اجذوب شعر   ه همه راظاهری شعر  دو دسداورد داشت: او  ایب



  

14 
 

 شیفتگی منتقدانغذامي پیرامون شعر عربی و بلاغت عبداللههای نقد فرهنگی انتقادی دیدگاهبازخوانی 

 

 ه اهل بلاغت دريا ده ظاهر آن شدند و با تعریا و  رد و دوم آن
ماو بسدر رشد ایب سرطان در ایب پيکروتمجيد از آن  به ی طور نا ودآ

انشور بيان نقش فرامير شعر  ازجمله زیيا را فراهم نمودند. او به
 ه وصا شعر بودو  برای اثياه ایب ادیای  ود  « دیوان ارعرب»

رسد  ایطای ایب جایگاو به شعر  جوید.  به نشر ایدمداد ایاس
های شایران در شعر است. شعر را غيرواقعی و  ود از نوع ايارغه

ها تصور دا  اورد اجدد و اصلی آنها و دریيبالهم از ایب  صلت
نمودن  نگاهی غيریلمی به فرهنگ و ادبياه است. در یک برداشت 

ود: فرهنگ  جااعه و ادبياه ازجمله شاعقو  و ادداو  م ده ای
 شعر  تأثير و تأثر ادقابل بر هم دارند و نه بيیدر. 

 ند  اطلاق اذ ر برای ازجمله ايادث یجييی  ه او اطرح ای
« پدرر ظ »ینوان است  ه از آن به« اعنا»و اسنث برای « ر ظ»

موید  ه پيیينيان در اورد ر ظ  ند. وي اي)ارل ظ الأب( یاد اي
یک دلارت زیرسا دي در فرهنگ شراتي داشدند  ه دربردارندو ن

رابطه « ر ظ  ادقدايب و جنس اذ ر»ها بيب سه واژو: یربی بود. آن
و در ارتيه دوم  پنداشدنداعنا را اسنث اي ه نمودند؛ چنانایجاد اي

به ممان  - ردند؛ زیرا ر ظ دادند و به ادأ ریب وامذار ايقرار اي
دادند. به تر بود  بنابرایب آن را به ادقدايب نسيت ايشریا -هاآن

مویي را در اقابل تأال و تدبر ارج هميب دريل است  ه جادظ بدیهه
ها نسيت به مویي  ویژمي امداز یربنهد و ایدقاد دارد  ه بدیههاي

 (.۴۰۴ /۳: ۱9۴6دیگر اقوام است )جادظ  
تر ه ر ظ  شریای ایب مزارو را بپذیریم  با فرض اینکه اقداه

اوری به قداا ها درمذشده  از اعناست  و به سي   نگاو اردسالار یرب
مرفده است. با ایب اشکا  تعلق دوای به اسنث و ادأ ریبو  و اذ ر

دو دیدماو « ر ظ و اعنا»چه  نيم  ه  ود قداا در ايحث اصارت 
ند. دانسدتر ایها اعنا را اصل و شریااد اوه داشدند؛ بر ی از آن

تر ها  اسنث و ادأ ریب شریاپس با ایب فرض  باید م ت در نگاو آن
اند. اوضوع غير اسدد  و یجي  دیگر در دیدماو او  تقسيم بودو

شکنندمان زیرسا ت شایران اعاصر به دو دسده است: درهم
اعيوب اذ ر و اردسالار مذشده ازجمله: نازک الائکه و بدر شا ر 

ها: وجيب روند مذشده  ازجمله آنارسياب؛ و دسده دوم  ار 
نزارقيانی  آدونيس و غيرو. در دیدماو نقد غذاای  از ایب نوع ايادث 

مردد.  ه اينای یلمی و اسددلاری قوی ندارد  فراوان یافت ای
ازجمله در ايحث فحوريت در شعر  اذ ر و اسنث  طيقاه شعراء  ه 

کری و ها  انحرافاه ف وشد با زیرسا ت پنداری آناو ای
ها را  ناشی از آن تلقی های رفداری مذشده و دا  یربناهنجاری

به اندقدان مذشده  ه به تعيير او  به « شي دگیبلاغت»نماید. اتهام 
های ظاهری شعر  از وقوع انحرافاه در ایغوری به زیياییسي  د 

اند  هم یکی ادیاهای غير اسدد  ایب دیدماو است. شعر غافل ااندو
های دهند  اهل بلاغت به جنيه د  تاریخی مواهی ای  هچنان

اند. اوريب  سی  ه شعر را به چهار نوع توجه نيودواعنا در ادب  بی
اعنای احکم در »تریب نوع آن را قدييه بود  ه یاریتقسيم  رد ابب

های بسيار  ه در جدا  ايان اصحاب دانست و نمونه« ر ظ نيکو
 شدو است.ر ظ و اعنا نقل

زدمی اوجود در ها و شدابموییاا باوجود همه ایب  لیا
های نقد فرهنگی غذاای  از دق نياید مذشت  ه ايادث دیدماو

ای در ايادث نقدی او با همه اندقادهایی  ه بر آن وارد است  زرزره
در « قضيه اندحا »نقد اعاصر یربی پدید آورد و تأثيری اانند طرح 

لکه بيیدر از آن ای ا  رد؛ همچنيب شعر جاهلی توسط طه دسيب و ب
دار نمود  ه ناقدان اعاصر یرب را قلقلک داد و اسئله ذهب

ای نو در اوضویاه نقد فرهنگی در ادب یربی ی آن  زاویهدرنديجه
  لق شد.  

 
 گیری نتیجه. ۴

 مردد:از باز وانی اندقادی نشریه غذاای  ندایب زیر اسدنياط ای
نقد فرهنگي طور تخصصي بهب است  ه بهغذااي ازجمله ناقدان یر 
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ي وي زاان نقد  بلاغي و شکل مرا به سر پردا ده است. به یقيدو
شنا دي ي زیيایيآادو است؛ چرا ه نقد ادبي سندی فقط به جنيه

هاي پنهان آن بپردازد. او نقد  ه به لایهادب توجه داشت  بدون ایب
داند. به باور قدیم ايفرهنگي را جایگزیني اناس  براي نقد ادبي 

او  شعر یربي یلاوو بر احاسب فراوان  داراي اعایيي پنهان در 
هایی اانند:  ند؛ ویژمیاست  ه ارائه اي« زیرسا ت و ارگویي»

اجاز مرایی افراطی  م دار بدون  ردار  پذیرفدب  ذب و دروغ  
یاده به ايارغه و به طرب آادن از  لام شيوای  اری از احدوا  

مری(  روديه ن اق و درص  فردیت يت مداص ت )تکدیشخص
پنداری. همه ایب هاي داراي انانيت   ودادعاریمرایی  توريد غو 

شدو ها  ه به باور او ااروز به فرهنگ یموای یربی تيدیل صلت
است  از م دمان شعري یرب سرچیمه مرفده  ه از طریق شعر به 

صوره رفدار فده بهر یک زیرسا ت ااندمار ايد  شدو و رفده
ای به اجدمایي درآادو است. غذااي در نقد فرهنگی  ود  از پدیدو

نام )اریعرنه = شعرشدمی( در ادساس  طرز ت کر  رفدار فرهنگي  
 ند. او شعر را زاينه و بسدري اناس  در اجدمایي و سياسي یاد اي

داند  به یقيدو او  شعر ساز ایرشد باورها زیرسا دي و فرهنگ
یافده است. او به سدي است  ه ویروس بيماري در آن پرورشج

ینوان زیرسا دی شکلی افراطی در پي آن است تا شعر را به
های فرهنگی و رفداری قلمداد شدو و اورد یاال دیگر انحرايتثييت

برانگيز نقدی   وشيدو یک نقطه ثقل  ند. وی در ایب نشریه چارش
های فرهنگ یربی بياید و آن را در ها و نابسااانیبرای همه  اسدی

زیرسا ت فرهنگی قرار دادو است. به باور او  « الأنساق ارثقافيه»
شعر با ظاهری جذاب و فریيندو و با اسد ادو از غ لت اندقدان ادبی  

                      ند. یقينا  رو اداری پيوسده ایب روند انحرافی را بازتوريد  ردو و ای
ی بلاغی  ود  اورد و ناقل هااتهام به شعر  ه در روای زیيایی

ی نقد ادبی درزاينهویروس انحراي در فرهنگ بودو و اتهام به
سازی توجهی به ایب بيماری وامير  قضاوتی ايدنی بر سادوبی

سونگری در مویی و یکاسئله است. ااا باوجودایب جنيه  لیصوره

برانگيز نقد م ت  ه اوضوع چارشتوان  نشریه او  دراجموع ای
های آن  جانی تازو به ايادث نقد رهنگی غذاای با همه  اسدیف

 ادبی اعاصر یربی بخیيد.
 

 پیوست
ادورد « ینيزو»م در ۱9۴6  در سا  عبداللهبب احمد بب  عبدالله.۱

شد. ایب ناقد سعودي   د دراي  ود را در دانیگاو إ سدر بریدانيا به 
زبان یربي دانیکدو پایان رساندو است و اسداد نشریه و نقد در مروو 

هاي نقد در ریاض است. غذااي در زاينه« الک سعود»ادبياه 
نشر است. وي یلاوو بر اقالاه فرهنگي  زن و زبان  صاد 

جلد  داب  ۲۵ادعددي  ه در اجلاه به چاپ رساندو است  بيش از 
ها  زن و زبان و غيرو نوشده نقد فرهنگي و زیرسا ت یدرزاينه

توان به ارنقد ارثقافي  اقداه  نشریة ها ايریب آنتاست  ه از اهم
ارموقا اب ( »۲۰۰۰« )وقراءو في الأنساق ارثقافيه ارعربيه

« ارلييراريه ارجدیدو( »۱996« )ارمرأو و ارلغه( »۱9۸۷  )«ارخداثه
« ارقييله وارقيائليه( »۱99۴« )ارقصيدو وارن  ارمضاد( »۲۰۱۲)
ارسيرو ارذاتيه ( اشارو  رد )۲۰۰9« )ارمیا له والإ دلاي( »۲۰۰9)
 (.  Alghathami.comاوقع ارد دور یيدارله ارغذااي  -
و قطوس   ۱۵و یص ور  بي تا:  ۱۳6: ۱۴۲6)ر.ک. بعلي  .۲

 (.6۲: ۱99۲و ميلاني   ۲۲9: ۲۰۰6
-های فرهنگی(  ليدواژو دیدماو)زیرسا ت« الأنساق ارثقافيه».۳

د انحرافاه فکری و های نقد فرهنگی غذاای است. او یقيدو دار 
های رفداری  در ابددا به پيکرو زیيای شعر یربی تزریق ناهنجاری

                                                             شد و بعد  ود شعر  اجددا  آن را بازتوريد و ترویب  رد و به سي  
جذابيت شعر  ایب رفنه رفده به یک زیرسا ت در فرهنگ یموای 

ه داشده و اندقدان  ه دريا دتيدیل شد و شعر هموارو آن را زندو نگه
 ظاهر زیيای شعر بودند  از آن اغ و  ااندند.

ینوان نمونه غذااي براي اثياه ادیای  ود از صدام دسيب به.۴
ي ایب یافدهي یملي و واقعيتنمونه یاد ردو است  ه به باور او 

فرهنگي تأثير از باورهاي زیرسا دي  اعاني اجازي است و نديجه
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 ود را بر شعر  بلکه در واقعياه تنها تأثير ادجلي در شعر است  ه نه
 مذارد.اجدمایي و سياسي نيز اي

 با نوظهور روندي یربي  شعر در سرایي زنانه»)ر. ک. اقاره( .۵
« غذااي یيدارله نقدي هايدیدماو بر تکيه با -رنگ   م ايپيیينه

      1396پژوهیگاو یلوم انسانی   -پژوهش نااه زنان
و از سوی دیگر ظهور دیوان نازک  دیوان نزار قياني از یک سو.6

الائکه و دیوه او به شعر آزاد  دو دادثه در ظاهر ادبي  ااا  االا 
ارعملي زیرسا دي فرهنگي بودند و مویي  ه دیوان نزار قياني یکس

در برابر دیوان نازک الائکه بود. جریان شعري  ه نازک الائکه و به 
-دند  در پي شکسدب سدونتيع آن بدر شا ر سياب آن را به راو اندا 

مرایي و همچنيب یافدب جایگزیني اناس  هاي بلند فحوريت و غو 
ي غذااي  براي زیرسا ت شعري اوجود در آن زاان بود. به م ده

همزاان با به وجود آادن ایب جریان شعري  ه داراي زیرسا ت 
ادار بود  جریان دیگري از شعر به وجود آاد  ه شعري انسان

ي در اقابل آن بود. ایب جریان شعري  ه سردادار آن ارعملیکس
داد  در واقع ادااه نزار قياني بود و بعد از او  ادونيس آن را ادااه 

همان جریان شعري دا م بود  ه زیرسا ت فحوريت و شخصيت 
داد و  صوصياه فردي و ذاتي را  ه در شعر سدمگر را پرورش اي

ي غذااي  همان طور د. به م ده ر قدیم نهادینه شدو بود  تيليغ اي
 ه قياني به اده نيم قرن  ذهب یموم را به  ود ایغو   ردو بود 

داد  ادونيس  بعد از او ایب راو هاي فحوريت را ترویب ايو زیرسا ت
داد و افکار نخيگان و نومرایان فکري را به  ود را با یمق بيیدرادااه 

ياني شروع شد و با ادونيس  رد. وي اعدقد است جریاني  ه از قجل  
ي اقابل م دماني بود  ه بعد انساني و به اوج  ود رسيد  نقطه

آاد و انانيت در آن جایي براي مرایي در آن احور به دساب ايجااعه
اطرح شدن نداشت. غذااي همان طور  ه ابوتمام را در ظاهر نومرا 

نيز در داند  ادونيس و در دقيقت بازتاب فرهنگ شعري جاهلي اي
ي م دمان شعري قدیم در ظاهري جدید دهندودقيقت انعکاس

است؛ أنا فحوري  تعاري ذاه اطلق  توجه به  ود و ارغاء دیگري  از 

رود  ه با سحر و غير یقلي هاي م دمان ادونيسي به شمار ايویژمي
بودن همراو است. بنابرایب  مویي دداثت و نومرایي  نقابي است  ه 

 ند و انقلابي رسا ت فحوريت و ظارم بودن رشد ايدر پیت آن  زی
( ۳۷۳: ۲۰۰۵در ظاهر و پسرفدي در جوهرو و اعنا است. )غذااي  

فیارد  به نشر ایب نوع داوری  لی  ه غذاای پيوسده بر آن پای ای
 فاقد اينای نشری دقيقی است. 

اصولا  ن ی یا اثياه ایب دیوی  ه الدی دارای چنيب و چنان ویژمی .۷
است و اوج  رشد و سرایت آن چيست  ايحثی  ارج از ادبياه و 

شناسی و دانش تاریخی شناسی و جااعهانوط به اطارعاه اردم
 است.
 

 منابع:
  اردصحصيح: یيدارله أنيس  لمستطیف(؛ ۱9۸۱الأبیيهي )

 ارطياع  بيروه: دار ارقلم.
  ارطيعه ۱  شرده ادمد دسب بسب  ج ل يو ن(؛ ۲۰۰۲رواي )ابب

 رثانيه  بيروه: دارارکد  ارعلميه.ا
  اردصحيح: طب  ت فحول  لاعی ء(؛ ۱9۷۴سلام ارجمحي )ابب

 احمود شا ر  ارقاهرو: اطيعه ارمدني. 
  اردصحيح: قویيه  بيروه: دار  لاعی ش لاعی ء(؛ ۱9۰۴قديه )ابب

 الآداب.
قه و شرده: إايل بدیع  ل يو ن(؛ ۱99۳ لثوم )ابب   جمعه و دق 

 يروه: دارارکد  ارربي.یعقوب  ب
  تصحيح: احمد یيدو یزام  اصر:  ل يو ن(؛ ۱9۴6أبوتمام )

 دارارمعاري.
   بيروه: دارارودو.زان  لاعی(؛ ۱9۸۷ادونيس  ادمد یلي سعيد )

  بيروه: افی   صيغ   لجمع(؛ ۱9۸۸ادونيس  ادمد یلي سعيد )
 دارالأداب.

  ترجمه دميرا ایيرزادو      فیننگي(؛ ۱۳۸۵أسابرمر  آرتور )
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 اندیاراه باز.
    ث  في  م        ي )حو ر ت ل ین (؛ ۲۰۰۴اصطيا  یيدارنيي )

 ارطيعه الأوري  دایق: دارار کر. ج ي (،
  اردصحيح: دسب  اال ارصيرفي   ل يو ن(؛ ۱9۷۳اريحدري )

 اصر: دارارمعاري.
   لم  رنا خل في  ظیي   لن    لث  في (؛ ۲۰۰۷اريعلي  د ناوي )

 ارطيعه الأوري  ارجزائر: انیوراه الإ دلاي.
 یربي  شعر در سرایي زنانه( ۱۳96پروانه  یلی  سليمی یلی )

 نقدي هايودیدما بر تکيه با  رنگ  م ايپيیينه با نوظهور روندي
-32  پژوهیگاو یلوم انسانی  ص    ا  ز  نپهشنشغذااي(  

45. 
اردصحيح: یيدارسلام احمد   رس ئل ج حظ(؛ ۱9۴6ارجادظ )

 هارون  ارقاهرو: اکديه ارخانجي.
 (؛ اردیوان  بيروه: داربيروه.۱9۸6جریر )

 لن  : افهوا ، انهج ، م(؛ ۲۰۱۳ارحمادي   لياص إسمایيل )
اجله  ليه اردربيه  ارعدد ارثارث ارعیر  جااعه واسط   ليه  إجی ءت ،

 اردربيه  قسم ارلغه ارعربيه.
کا ف  لعب ر ت  لن  ي  ش لأ  ي  في (؛ ۱999) ارربداوي  احمود

  ارریاض: ار ز ارملک فيصل رليحوث واردراساه  لتی ث  لعی ي
 الإسلاايه.

   ارقاهرو: اطيعه الاسدقااه. لاوقي ت(؛ ۱96۱اریوقي  ادمد )
  تصحيح: یلاءاردیب أغا   ل يو ن(؛ ۱9۸۱ارعجلي  أبوارنجم )

 ارریاض: ارنادي الأدبي.
   ارقاهرو: اکديه الاسرو.في احب   لأ  تا(؛ ابر )بيارعص ور  ج

 لن   لث  في: قی ءه في  لأ س ق  لث  في  (؛ ۲۰۰۵غذااي یيدارله )
   بيروه  داراريضاء  ارطيعه ارثارثه  لعی ي 

  شرده: یلي فایور  بيروه: دارارکد   ل يو ن(؛ ۱9۸۷فرزدق )
 ارعلميه.

  ترجمه فاطمه شایسده تحليل گفتم ن(؛ ۱۳۷9فور لاي  نوراب )
 پيران  تهران: وزاره فرهنگ و ارشاد.

   بيروه: انیوراه قياني.أحلي قص ئ ي(؛ ۱9۷۱قياني  نزار )
   بيروه: انیوراه قياني. لیسم   لکلم ت(؛ ۱9۷۳تتتتتتتتت )
   بيروه: ارکد  اردجاري.طفول   ه (؛ ۱9۴6تتتتتتتتت )

  تصحيب: ش سی ج  لأ   ءانه ج  لبلغ ء (؛ ۱996ارقرطاجني  دازم )
 ارخوجه  تونس: دارارکد . احمد ارحيي  ابب

  طيعه  لم خل إلي ان نج  لن    لمع صی(؛ ۲۰۰6قطوس  بسام )
 الأوري  اسکندریه: دار اروفاء.

  اردصحيح: احمد  لعم ه (؛۱9۷۲رشيق )ارقيرواني  ابب
 اردیب یيدارحميد  بيروه: دارارجيل.احيي

  تونس: اردار شجو   لنص  ص  لوجو (؛ ۱99۲ارکيلاني  اصط ي )
  بيروه:  ل يو ن(؛ ۱9۸۳اردونسيه رلنیر واردوزیع.ارمدنيي )

  داربيروه.
   لموشح في اآخ   لعلم ء علي  لاعی ء(؛ ۱96۵ارمرزباني  )

تصحيح: یلي احمد اريجاوي  ارقاهرو: دار نهضه.
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